بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه 


سید محمد حسین موسوی!" 
حسن نقی‌زاده؟ 
حکیده 


بررسی عوامل و زمینه‌های پیدایش و سیر تطور مصطلح الحدیث از اهمیت ویزه‌ای برخوردار 
است. از آنجا که برخی از مخالفان علم درایه؛ خاستگاه و منبع اصطلاحات حدیثی شیعه را آثار 
و کلمات اهل سنت دانسته و این دانش را بدعت‌آمیز تلقی نموده‌اند و نیز بر تقسیم حدیث به 
صحیح. حسن, موثق وضعیف تاخته‌اند» این مقاله در صدد استواری يا نااستواری این ادعا بر 
آمده و کوشیده است تا مشخص کند که بخشی از عناوین و مصطلحات حدیثی ما ريشه در متون 
روایی یا آثار متقدمان شیعه دارد وبخش دیگری هم از تفاوت محتوایی برخوردار بوده و احیانً 
کاربردی مستقل دارد. 
کلیدواژه‌ها 
شیعه. مصطلح الحدیث اصول الحدیث. خاستگاه دراية الحدیث. 
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مقدمه 

حدیث که بیانگر قول, فصل و تقریر معصوم است. پس از قرآن کریم دومین 
منبع شناخت آموزه‌های دینی به حساب می‌اید. مجموعه دانش‌ه ای حدیشی به 
شاخه‌هایی تقسیم کم 3۵ مصطلح الحدیث سین از این شاخه‌هاست. در این 
علم. متن حدیث» سند و طرق آن از نظر صحت. ضعف علت و همه آنچه که برای 
شناخت حدیث مقبول از مردود ضرورت دارد» بحث می‌شود. «حبعی العاملی» ۱4۱۳ق» 
0 اما از مباحث قابل تأمل در این عرصه بررسی خاستگاه این دانش در آثار 
متقدمان شیعه می‌باشد. در این میان؛ برخی درباره خواستگاه و ریشه‌های این علم 
جنین ادعا کرده‌اند که اصطلاحات حدیشی در عصر متقدمان» معمول و متداول 
نبوده و آن را علمی به اصطلاح مزخرف و ساخته و پرداخته اهل سنت دانسته و نیز 
نخستین اثر در این علم را کتاب شهید انی(ره) پنداشته و نامبرده را متهم به عدم 
آگاهی از روش متقدمان و متأخران کرده‌اند.(کرکی: ۰۶۱۹۷۷ ۶ ۱۰۱,۱۰) و در ادامه پس از 
ورود به اصطلاحات این علم. آن‌هارا بیه وده و حزء اوهام پنداشته‌اند.(همانجاء ۱۲۱) 
برخی از اخباریان هم تقسیم و تنویع روایات را به اقسام چهارگان» صحیح. حسن؛ 
موثشق و ضعیف نوعی بدعت دانسته و بر این باورند که منشا اختلاف در روایات به 
طور عمده. پدیده تقیه بوده و ائمه شیعه(ع) در مواردی به منظور حفظ جان خود 
ویادفاع از شیعیان» به ناچار به گونه‌های متفاوت سخن می‌گفته‌اند بی آن که به 
عرصه روایات موجود در آثار بزرگان امامیه» آفت و وضعی راه یافته باشد» و سپس در 
تشخیص احادیث غیر معتبر به اصطلاحات متأخران» نباز باشد. (بحرانی»بی تا 6۱۰/۱ 

از این رو در اینجا با دو پرسش مواحهیم: 

۱ آیا این اصطلاحات به‌راستی پس از دوره متقدمان پدید آمده و پیش از آن در 
عرصه حدیث شیعه و فرهنگ امامیه حایگاهی نداشته‌اند؟ 

۲ براین فرض که کاربرد پاره‌ای از عناوین و اصطلاحات. میان اهمل سنت و 
شیعه مشترك باشد. آیا می‌توان ادعا کرد که شیعیان در این عرصه فاقد هرگونه 
ابتکاری بوده و فقط وامدار اهمل سنت اند؟ 

این مقاله در صدد بررسی و یافتن پاسخ دو پرسش یاد شده بر آمده و کوشیده 
است تا ضمن واکاوی در متن آثار متقدمان امامیه به سیر تحول مصطلح الحدیث در 

پیشینه تاریخی شکل‌گیری عناوین و مصطلحات حدیثی به دوران ائمه(ع) و پس از رحلت 
پیامبر اسلام(ص) برمی‌گردد. بنابراین» اصول و قواعد دانش مصطلح الحدیث برای صحابه و 


تابعان امری شناخته شده بود؛ گرچه به آن قواعد و اصول تصریح نمی‌کردند و در دوره‌های پس از 
آنان. دانشمندان قواعد و اصول علم مصطلح الحدیث را از شیوه پذیرش و عدم پذیرش روایات 
استخراج کردند. از میان کتاب‌هایی که در ارتباط با این دانش در میان اهل سنت وحود دارد به 
ترتیب تاریخ می توان به این کتاب‌ها اشاره کرد. ۱. المحدث الفاصل بین الراعی و الواعی از 
قاضی ابو محمد رامهرمزی(م ۳۶۰ ق) ۲. معرفه علوم الحدیث از حاکم نیشابوری (م ۳۲۱ ق) 
۳ الکفایه فی علم الدرایه از خطیب بغدادی (م۳۶۳ق) و 

از میان بزرگان شیعه به گفته ابن ندیم ابان بن تغلب کوفی(م۱۴۱) کتابی باعنوان 
«الاصول فی الرواية علی مذهب الشیعه» تألیف نموده است (ابن ندیم.بی تاء ۲۷۶) 
و همچنین نگارش اثری با نام «اختلاف الحدیث» توسط محمد بن اببی عمیر(م ۲۱۷) 
مطرح شده است. (طهرانی ۱۴۰۳ق» ۳۶۱/۱) اگرچه این کتاب‌هابه دست مانرسیده 
است. در دوره همای بعدی مرحوم کلینی (ع۳۲۸) در مقدمه کتاب کافی از خبر صحیح 
و مردود و عرضه آن بر کتاب و سنت سخن به میان آورده است. (کلینی» ۱۳۶۷ ۸/۱) و 
همچنین در آثار مختلف شیخ مفید (م۴۱۳) که در خلال مباحث به آن اشاره خواهد شد. 
وشاگرد ایشان سید مرتضی (۴۳۶2) در کتابش به عنوان «الذریعه الی اصول الشریعه» 
درباره اقسام خبر و احکام آتها مباحثی را مطرح کرده است. (سید مرتضی:۱۳۴۸ ۴۷۹/۲) 
و در دوره‌های بعدی نیز این رویه ادامه یافت. 


مصطلح الحدیت در کلمات معصومان 2 
مراحعه به منابع؛ این نتیحه را به دست می‌دهد که عنوان‌هایی جون ناسخ و منسوخ؛ مشهور 


هدی(ع) به کار رفته‌اند که شواهدی از آن ارائه می‌شود: 


. عنوان ناسخ و منسوخ 
در حدیث سلیم بن قیس از امیر موّمنان آمده اسسنت؛ 

«عن منصور بن حازم قال: قلت لابی عبدالله(ع): ما بالی سالک عن 
المسأله فتجیینی فیها بالجواب ثم یجینشک غیری فتجیبه فیه ا بجواب آخر؟ 
فقال: انا نحیب الناس علی الزیاده و النقصان. قال: قلت: فأخبرنی عن آصحاب 
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ن‌ 


رسول الله(ص) صدق وا علی محمد(ص) آم کذب وا ؟ قال: بل صدقوا قال: قلت: 
فمابالهم اختلف وا ؟ فقال: آما تعلم آن الرجل کان یأتی رسول الله(ص) فیسأله 
عن المسأله فیجیبه فیها بالجواب شم یجیبه بعد ذلک ما ینسخ ذلک الجواب؛ 
فنسخت الاحادیث بعضها بعضا» «کلینی. ۱۳۶۷ ۶۴/۱ ) 


۲ حدیث شاذ و مشهور 
ضمن روایت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) که وظیفه شیعیان را در 
برخورد با دو رواینت متعارض مشخص می‌کند. چنین آمده است: 

«ینظر الی ماکان من روایتهم عنافی ذلک الذی حکمابه المجمع علیه 
من آصحابک فیوخذ به من حکمناویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند 
آصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه.» (همانجا ۶۸/۱) 


۲ سماع حدیث 

می‌کند چنین استفاده می‌شود که امام (ع خود این طریق را مطرح کرده‌اند: 
«عن عبد الله بسن سنان قال: قلت لابی عبدالل»(ع) یجیشی القسوم 

و من وسطه حدیشاومن آخره حدیشا» در ضمن این روایت به تقطیع حدیسث 

پیت لا سل دارد. (همانها ۲-۱ ۵). 


۴ نقل به معنا 

پرسش اصحاب ائمه پا پاسخ معصومان(ع) در باب نقل معنا چندین مورد سابقه 
دارد؛ از جمله: «عن محمد بن مسلم قال: قلت لابی عبدالله(ع): آسمع الحدیث 
منک فآزید و آنقص ؟ قال: ان کنت ترید معانیه فلا بأس.» (ممانحا ۵۱/۱) 


۵ تقیه 


«فقال لابی حعفر(ع): هذا خلاف ما أجبتنی فی هذه المسأله عامک الماضی» 


فذکر آنه قال له ان جوابنا خرج علی وجه التقیه.» (طوسی, ۱۳۰۴ق, ۵۰۵/۲) 


۶ اسناد 
«اذا کتبتم الحدیث فاکتبوه باسناده» (متقی هندی»۱۴۰۹ق؛ ۲۲۲/۱۰) 


۷ جعل 

از پیامبر خدا(ص) حدیثی که ادعای تواتر آن شده است بدیین گونه نقل می‌شود که: 
«الا قد کثرت علی الکذابه وستکثر» من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار» 
(صدوق. ۱۳۱۴ق» ۱۱۸؛ ترمذی» ۱۴۳۰۳ق» ۱۴۲/۳) در این روایت از پدیده حعل و وضع 


در عرصه حدیث سخن به میان آمده است. 


یط 
حافظه بوده و اصطلاحاً ضابط نبوده‌اند. (سید رضیء ۱۴۰۶ ۱۸۹/۲) 


مصطلح الحدیث در آثار متقدمان امامیه 

رگ و ریشه‌های عناوین و اصطلاحات حدیشی را در دو بخش مربوط به سند و متن 
می‌توان در آثار بزرگانی از متقدم ان امامیه چون شیخ کلینی» شیخ صدوق» شیخ 
مفید» سید مرتعضی و شیخ طوسی سراغ گرفت که اینک فهرستی از هر یسک به 


الف. اصطلاحات ناظر به سند 
کلینی (۳۲۹م): 

اصطلاح خبر مستفیض 

ایشان در مورد کلامی در باره ازدواج می‌فرماید: و لولم یکن فی المناکحة و المصاهره آي 
محکمة ولا سنة متبعة و لا اثر مستفیض... (کلینی؛ ۱۳۶۷ ۳۷۴/۵) 
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۱۴ 


شیخ صدوق (۲۸۱م): 

شیخ در آثار خود مصطلحاتی نظیر متصل؛ مرفوع؛ خبر واحد. خبر متواتر 
نادر. حدیتث موضوع و صحیح بهره گرفته تشه که از ان حمله است: 
متصل 

باسناد متصل الی الصادق جعفر بن محمد(ع)... (صدوق» ۱۳۸۵ ۶۶/۱) 


محدتث اد شده می نو بیسد: وی ذالك حدیت آخر باسناد منقطع... 


(مم و ۳۹/!۱۳۰۴) 

مرفوع 

خبر واحد 

.۰ و هله الاخبار فکل واحد منها انما خبر واحد...(همو ۰ 0۳۱۶۵( 
خبر متواتر 

فلا معنی لترك خبر متواتر لا تهمه فی نقله...(همانحاء ۶۰) 

نادر 

موصوع 

کل خبر یخالف ما ذکرت فی التوحید فهو موضوع... (همو ۴۱۴اق؛ ۲۲) 


ان الحدیث فی ذالك غیر صحیح الاسناد... (همو ۱۴۰۴ق» ۴۸/۱) 


شیخ مفید(۴۱۳م) : 

در آنار شیخ مفید نیز اصطلاحاتی نظیر مرسل» خبر واحد و متواتر شاذ» صحیح 
و موضوع به‌کار رفته است. به عنوان نمونه: 

مرسل 

شیخ مفید گاه بدین گونه خبری را توصیف نموده است: «خبر مرسل فی الاسناد 
یعمل به اهل الحق...(مفید. ۱۴۱۳ق» ۲۸) 


خبر واحد و متواتر 

ایشان در مورد چگونگی برخورد با خبر واحد می‌فرماید: فهو خبر واحد لا بوجب علما 
ولا عملا...(همو ده ۰۲۸ ۳۰۷) 

ان حدیث الغدیر متواتر... (همو ب. ۲۸/۸) 

هذا خبر شاذ لم یات به التواتر من الاخبار...(همو ۱۴۱۲ق» ۱۲۵) 

عجج 

و الحدیث الذی رواه عن زراره حدیث صحیح...(همو ب. )۵٩‏ 

موصوع 

هذا الحدیث موضوع و الخلل فی سنده مشهور...(همو ۱۴۱۲ق» ۲۱۹) 
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سید رضی(۴۰۶م): 
اصطلاح مرفوع 
در کلام این عالم و ادیب بزرگ نیز اصطلاح مرفوع به‌کار رفته است؛ به عنوان نمونه: 


سید مرتضی(۳۳۶): 
در آثار ایشان به اصطلاحاتی نظیر منقطع الاسناده متواتر ضعیف و موضوع اشاره شده 
است؛ به عنوان نمونه: 

منقطع الاسناد 

«آن هه الحدیث منقطع الاسناد. یضعف الاحتجاج به...» (سید مرتصضی, ۱۴۱۷ق۰ ۴۲۰) 
خبر واحد و متواتر 

فاما الخبر الذی یدعی رژیته فهو خبر واحد و لا حجة فی مثله...(همی ۱۳۲۵ ۶۱/۱) 

الخبر المتواتر یفضی الی العلم...(همو ۱۴۰۵ق» ۱۱/۱) 


صعف 


در کار ال سز شاف له | ت: ورواه عن شرحبیل اسماعیل بن عباس وحده و هو 
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۱۶ 


موصوع 


ابو الفتح کراجکی(۴۴۹م): 

اصطلاح مرسل 

در برخی از آثار اين عالم بزرگ اصطلاح مزبور به کار رفته است؛ به عنوان نمونه: 
«خبر مرسل فی الاسناد یعمل به اهل الحق...» (کراحکی:۹ ۰۱۳۶ ۱۸۶) 


شیخ طوسی(۴۶۰م): 

در آثار این عالم بزرگ شیعی نیز اصطلاحات حدیثی فراوان به چشم می‌خورد: اصطلاحات 
موقوف مقطوع مقطم. منقطع الاسناد مرسل» بر واحد و متوات شاذه ضعیفه ناد 
موقوف 

شیخ می‌نویسد: ...انه حدیث موقوف غیر مسند الی احد من الائمه(ع) ...(طوسی» 
۵ ۴۱۶/۵) فاول ما فیه انه حدیث موقوف غیر مسند الی احد الائمه(ع) ...(همانجاء 
۵ ۰۲۳۳/۲ ۳۲۳: ۴/ ۱۸۳) 

مقطوع 

..فهذا حدیث مقطوع...(همانجاء ۲۵۳/۷) 

0 منقطع...(همو ۱۳۶۳ ۱۷۴/۴؛ هموء ۱۳۶۵ ۳۳۲/۹) 

منقطع الاسناد 

...اه خبر مرسل منقطع الاسناد... (سه مورد استعمال شده است که متصف به مرسبل 
است: هم و ۱۳۶۳ ۱ ۱۶۲: ۱۵۶/۳: ۱۷۳۴/۴) 

مرسل 

«...فاول مافی هذا الخبر انه مرسل...» (همو» ۰۷/۱ ونیبز ر.ک: همانجاء ۰۱۰/۱ ۰۴۰ 
۸ ۷۲۲۲ ۸ ۶ ۱۰۳/۲: ۰۷۶/۳ ۰۱۴۳ ۰۱۵۶ ۰۲۰۲ ۰۲۵۷ ۲۶۱؛ ۰۲۷/۴ 
٩+) ۲ ۶‏ 


خبر واحد و متواتر 
...فهذا الخبر لا یعارض ما قدمناه من الاخبار لانه خبر واحد...(همانجا» ۰۹۲/۱ ۱۱۲؛ 
۲ ۶۹ ۷۲ ۷۶) 

...الا خبار المتواتر التی ذکرنا...(هفت مرتبه: همانجا؛ ۶۶/۲ ۶۹ ۸۷۲ ۰۲۰۶۱۴:۷۴ ۵۱۷۰ ۲۸۷) 
شاذ 
فهذا خبر شاذ شدید الشذوذ...(اين عنوان در کلام شیخ تعداد۳۱ مورد آمده است: 
همانها ۸۴/۱ ۳۸ ۰۴۵ ۸۹ ۵۶ ۲۲۰ ۲۸۸ ۲۸۹ ۳۶۷ ۳۸۷ ۳۹۶ ۴۳۳ ۴۵۲ 
۲ ۸۳۶۶۵ ۲۷۷ ۱۹/۳ ۰۵۹ ۱۴۲ ۱۵۸ ۱۶۱ ۱۹۸ ۲۸۹ ۱۳۵۶ ۰۸۹/۴ ۱۸۳ 9۶ 
0 
فهذا خبر ضعیف و راویه السیاری... (همانجاء ۲۳۷/۱: ۰۳۵۱/۳ ۲۲) 
نادر 
فهذا الخبر شاذ نادر...(همانحاء ۲۴/۱: ۱۶۱۰۱۹۸/۳) 
و همان فقیه و محدث می‌نویسد: و قال هی عندنا مستفيضة...(همانحاء ۱۸۸/۲) 


9 
هذا حدیث صحیح علی موافقه الکتاب...(همو, ۰۱۳۶۵ ۲۵۰/۹) 


ب. اصطلاحات ناظر به متن حدیت 
با مراحعه به آثار متقدمان این نتیحه بدست می‌آید که اصطلاحات ناظر به 


شیخ صدوق (۳۸۱م): 

اصطلاح مفسر 

در برخی کلمات ایشان اصطلاح مزبور به‌کار رفته است. به عنوان نمونه پس از ذکر 
حدیشی می‌نویسد: و هذا حدیث مفسر...(صدوق. ۱۴۳۰۴ق. ۲۰۲/۴) 
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۱۸ 


شیخ مفید (۴۱۳م): 
در آثار این عالم شیعی نیز از اصطلاح یاد شده استفاده شده است» به عنوان مثال: 


شیخ طوسی (۳۶۰م): 

اصطلاحات ظاهر» مجمل و مفصل» مبین. مفسر متروك عام و خاصء مطلق و مقید. 

ظاهر 

ولیس ههنا ما ینافی هله الروابات فلا بجوز الحدول عن ظواهرها بضرب من التاویل... 
(طوسی: ۰۱۳۶۳ ۱/ ۰۳۳۷ ۴۳۳۴: ۰۲۰۰/۳ ۰۲۰۶ ۲۵۶) 

مجمل و مفصل 

شیخ طوسی می‌نویسد: و هذان الخبران مجملان و الحکم بالمفصل اولی منه 
بالمجمل...(شیخ این تعبیر را در موارد بسیاری ذکر کرده است. از حمله: همانحاء 
۷۱ ۲ ۲۶ ۰۱۸۴ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۳۲۱ ۳۲۸: ۰۳۲/۳ ۰۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۶۴ ۰۲۲۶ ۰۲۸۷ 
٩ ۶‏ ۰۱۱۵ ۰۲۵۰ ۲۸۹ ونیز مفصل: همانحاء ۴۴/۱ ۰۱۷۲ ۳۳۷؛ ۰۲۱/۲ ۰۱۸۳ ۲۹۰؛ 
۳ 7۱7۳2۳۳۴+) 

مین 

شیخ الطاتفه می‌نویسد: فحاء هذا الخبر مبینا مشروحا...(همانحاء ۹۲/۱؛ ۰۷/۲ ۱۳؛ ۳ 
۳۳۸) قتمام هد النفی شیسا تیار کلها تراسا ۱۷۹۱۳۰۰۸۲۰۱ 
متروك 

(...لان ذالك لم یعتبره احد من اصحابنا فه و متروك بالاحماع...(همانجاء ۸۱ ۵( 
۷۵ ۱۹۸/۳ ۰۱۶۰/۴ ۰۱۶۵ 0۷۷ ۱۹۲ و در دو مورد متروك الظاهر آمده است: همانجاء 
)٩۴/۴ ۳‏ 

عام و خاص 

(...و هذا خبر عام فی حواز سور کل ما یژکل لحمه من ساثر الحیوانات...(همانجا؛ ۱ ۰۸٩‏ 
۴ ۷ ۰۱۳۲/۲ ۰۱۸۰ ۰۳۲۲ ۳۳۶؛ ۰۱۱۸/۳ ۰۲۰۱۰۱۷۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۶۱۰۲۲۰ ۰۱۱/۴ 
۴۵ ۰۲۳۸۰۲۲۹۰۱۵۴ ۰۱۳۸ ۰۲۷۹ و نیز عام: همانحا؛ ۰۱۷۱/۲ ۳۱۱؛ ۰۲۱/۳ ۰.۲۴۳۹ ) 


مطلق و مقید 

«...فلا خلاف انه ینبغی ان یحمل المطلق علی المقید...(همانجا؛ 1۹۹/۱ ۵۲۶۸ ۰۲۷۲ 
۴٩ ۳۲ ۳۱ ۲۱ ۱۱۳ ۱۳۳۶ ۲۲۲/۲ :۴۲۷ ۸‏ ۶۸ ۵۵ ۱۱۵ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۴۱ 
۸ ۹۳ ۳۴۴ ۳۶۰: ۰۱۱/۴ ۱۲۱ ۱۳۷ ۲۷۵) 


مضطرب و مختلف الالفاظ 
در کلمات شیخ طوسی مشاهده می‌شود: ...و منها ان هذا الخبر مختلف الالفاظ مضطرب 
المعانی...(همانحاء ۶۶/۲) همچنین عنوان مضطرب در هشت مورد دیگر تعبیر به مختلف 
الالفاظ شده است؟* (همانحا» ۰۱۵۳/۱ 2 ۵۱ ۲+ ۳۲( ۶۹ ۳.۵ ۰ ۱ ۰/۳ ۲ ۳۴ 
نتیجه آن‌که علم مصطلح الحدیث فی الجمله در عنوان بندی های مطرح شده 
ابداع دوره متاخران نسوده و ريشه در عصر متقدمان دارد و بدعت تلقی نمی‌شود یعنی 
امر حدیدی نیست تا بدعت به حساب آید اما نسبت به بخش دیگری از اصطلاحات 
حسن. موثق و ضعیف ویاافزودن قسم قوی و نیز انواع و فروع ناشی از هر يك از 
موارد نام برده» نیازمند پرسش و تامل بیشتر است که در ادامه به آن پرداخته‌ایم: 


تربیع احادیث 

برخی از اخباریان تقسیمات چهار گانه حدیث به صحیح و ضعیف و موثق و حسن را 
بر نمی‌تابند و بر این باورند که منشأً اختلاف در روایات به طور عمده پدیده تقیه بوده و 
انمه شیعه(ع) ناچار در مواردی برای حفظ جان خود. ویا حراست از شیعیان به اختلاف 
سخن می‌گفته‌اند؛ ولی هرگز نمی‌توان ادعا نمود که احادیث ساختگی به درون کتب اجله 
امامیه راه یافته باشد تا به منظور حداسازی و تشخیص احادیث معتبر از غیرمعتبر نیازمند 
بهره‌گیری از اصطلاحات متأخران گردد. (بحرانی.بی تا ۱۵/۱) 
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پیداست که بهره‌گیری از اصطلاحات صحیح و ضعیف نیز نزد متقدمان معروف 
بوده است و البته آن‌ها حدیث صحیح را به روایتی اطلاق می‌کرده‌اند که از قرانی 
بر خوردار باشد که برخی از آن قرانن عبارتند از: 

۱. وحود روایت در یکی از اصول اربعماه. 

۲ ذکر يك حدیث در يك اصل به دو طریق و یا در دو اصل به دو طریق. 

۳. وجود روایت در یکی از اصول معروف امامیه» که انتساب آن به صاحمش 
قطعی و مسلم باشد مثل اصل منتسب به زراره. محمد ببن مسلم و فضیل بن پسار؛ 
زیرا چنین راویانی اصلاً حدیث ضعیف را نقل نمی‌کنند» ویا وجود روایت در اصلی 
منئسب به یکی از اصحاب اجماع وحود داشته باشد. 

۴ وجود روایت در کتاب هایی که بر امامان هم عرضه شده و آن بزرگان از 
صاحب کتاب تجلیل فرموده باشند؛ مشل کتاب عبد الله الحلبی که برامام 
صادق(ع) و کتاب یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان که بر امام عسگری (ع) 
عرضه شده است. 

۵. وحود حدیث در یکی از کتاب‌های مشهور که مولف آن, امامی بوده و علما 
بر آن تکیه و اعتماد کرده‌اند؛ مانند کتاب الصل وه نوشته «حریزبن عبدالله سحستانی» 
و کتب «بنی سعید» و «علی بن مهزیار» یا مزلف آن غیر امامی ولی مورد اعتماد و 
وثوق باشد؛ مثل کتاب حفص بن غیاث القاضی و حسین بن عبید الله السعدی و 
کشاب القبله از علی بن الحسن الطاهری. (مامقانی» ۱۳۸۵ ۱۳۱-۱۲۰/۱) 

اما روی‌گردانی متأخران از دیدگاه پیشین و استقبال از تقسیم و تنویع جدید» معلول 
اسباب و عواملی بود که به اختصار بدان اشاره می‌شود: 

الف. فاصله طولانی متأخرین و راویان نخستین. 

ب. از میان رفتن بخش عمده‌ای از اصول معتبر حدیث. 

ج. تقیه و خوف شیعیان از مطرح کردن احادیث. 

د. گرد آمدن حدیث‌های برگرفته از اصل‌های مشهور در کتب جوامع و در نتیحه. 
آمیختگی احادیث معتبره به نامعتبر. 

ه. مخفی ماندن قرائن صدق روایت بواسطه حهات فوق و عوامل دیگر. 

از این رو متأخران با شرایط حدیدی مواجه گردیدند که به تربیع حدیث منتهی 


شد؛ گذشته از آنکه» اگر چنین تقسیمی که ريشه آن در میان آثار قدمادیده می‌شود 
بدعت محسوب شود باید دسته‌بندی‌های علما در فروع و اصول احکام نیز نوعی 
بدعت تلقی شود. آری بدعت در صورتی محقق است که آنچه در دین (کتاب و 
سنت) اصل و ریشه‌ای ندارد؛ به‌عنوان دین قلمداد گردد. (مامقانی» ۱۳۸۵ ۱۲۰/۱) 

اينك به سراغ پرسش دوم مقاله می‌رویم: 

آیا می‌توان ادعا نمود که رویکرد آن دسته از عالمان شیعی که از علم درایه استقبال نموده‌اند. 
حنبه تقلید و تبعیت از دیگران داشته و آنان احیانا از مباتی مقدمان آمامیه دست کشیده‌اند؟ 

در این باب بررسی دو نکته ضرورت دارد: 

الف. آیا شرایط احتماعی فرهنگی در جهت فراهم آوردن زمینه های اعتماد ساز 
حدیث در عصر متقدمان و متأخران یکسان ارزیابی می‌شود پا دوره متأخرین» متمایز 
از دوره پیشین بوده و همین تفاوت. متأخران را به تکثر انواع مصطلحات حدیثی فرا 
خوانده است. یا عوامل دیگری در این خصوص موثر بوده است؟ 
دیدگاه تا چه اندازه در استفاده از اصطلاحات. مشابهت و اشتراك دارند و در جه 
مواردی از هم جدا می‌شوند؟ 

از آنحاکه محققان رجالی به پرسش نخست پاسخ مناسب داده‌اند» نبازی به واکاوی 
محدد احساس نمی‌گردد. (همانجاء ۱ از این رو باید به نکته دوم پرداخت: 

اماپیش از ورود به این عرصه. یادآور می‌شویم که برخی از حدیث‌پژوهان کوشیده‌اند 
میان اصطلاحات شیعه و اهل سنت مقایسه و تفاوت‌های آن‌ها را بیان کرده‌اند. (مودب» 
۶ ممااز آنها که رویکرد این نوشتا انتقادی و در صدد پاسخ‌گویی به برخی شبهات 
اخباریان بر آمده است؛ با آنچه انجام گرفته است متفاوت می‌باشد. 

مقایسه منابع مصطلح الحدیث نزد شیعه و اهمل سنت» این نتیحه را به دست 
اهمل سنت فرا گرفته باشند» اما در مورد چیستی و محتوای آن اصطلاحات نزد امامیه 
با اهل سنت تفاوت‌ه ای آشکاری به چشم می‌خورد؛ از حمله موارد می‌توان به 
نمونه‌های زیر اشاره کرد: 


بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه 
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۳۲ 


الف. الفاظ مشترک با محتوای متفاوت 
ن تتویت 
در تقسیم‌بندی حدیث به چهار قسم صحیح» حسن, موثق و ضعیف نزد عالمان شیعه» چنین 
گزارش شده است که حدیث در آغاز: نزد محدثان شیعه و اهل سنت به دو گروه صحیح و 
ضعیف تقسیم شده بود. در ادامه» محدثان اهل سنت علاوه بر حدیث صحیح و ضعیف به 
پیشنهاد ترمذی (ع۲۷۹) قسم کب ره از حدیث به عنوان «حسن» به دو قسم پیشین افزوده‌اند 
و از آن هنگام تاکنون احادیث اهل سنت در يك تقسیم بندی کلی به سه دسته صحیح» حسن 
و ضعیف تقسیم گردید. (عحاج خطیب. ۱۴۳۲۴ق. ۲۱۹) اما عالمان شیعی قسم چهارمی از 
حدیث به نام (موثق) پدید آوردند که البته این اصطلاح. ویژه امامیه است؛ چنان که در دوره های 
بعد» قسم پنجمی هم توسط برخی از بزرگان شیعه چون شهید ثانی و شیخ بهایی با عنوان حدیث 
قوی» به انواع پیشین افزوده شد. (شهید ثانی۱۴۱۳ق ۰ ۸۵) 

بنا بر این» دو قسم قوی و موثق در میان اصطلاحات حدیثی اهل سنت مطرح نیست. 

اما اصطلاحات صحیح و حسن هم که به ظاهر مشترلاند تعریف یکسانی نزد 
دو مکتب ندارند؛ زیرا صحیح نزد شیعه به روایتی اطلاق می‌شود که سند آن توسط 
راویان عادل امامی در تمام طبقات تابه معصوم متصل باشند؛ در نتیجه در تحقق 
روایت صحیح سه شرط ذیل ضروری است: 

۱ نقل از معصوم 

۲ اتصال سند 

۳ برخورداری راویان در تمام طبقات از دو صفت عدالت و امامی بودن. (همانجاء 
۷ مامقانی, ۰۱۳۸۵ ۱۲۴-۱۲۳/۱) 

اما چنان که مشخص است. صحیح نزد اهل سنت روایتی است که سند توسط راویان 
عامل و فیط یل پوجه و فافل تلود وغل با شاه (مبیرطی یی ۶ ۲۷/۱) کقتشی بت 
در تعریف و محتوای عدالت نیز میان شیعه و اهل سنت دیدگاه متفاوتی وحود دارد. 
یت حسن 
این اصطلاح در نزد شیعه به روایتی گفته می‌شود که واحد تمام شرایط روایت صحیح می‌باشد 
اما در میان سلسله راویان نسبت به عدالت یک یا چند راوی» در منابع رحالی» تصریح نشده و 
تنها به مدح راوی اکتفا شده باشد. (مامقانی ۱۳۸۵ ۱۳۲/۱؛ شهید ثانی,۱۴۱۳ق» ۸۱) 


اما در نزد اهل سنت روایتی است که سند آن از طریق عادل خفیف الضبط متصل بوده 
وعاری از شذوذ و علت باشد و این حدیث در تقسیم آنان به دو قسم لذاته و لغیره تقسیم 
می‌شود (صبحی صالح, ۰۱۳۶۳ ۱۵۷؛ عجاج الخطیب, ۱۴۲۴ق» ۱۴۴) 
در میان عالمان شیعه به حدیثی اطلاق می‌شود که فاقد شرایط و اوصاف حدیث صحیح يا حسن 
یا موثق باشد (مامقانی»۱۳۸۵: ۱۴۶) اما از آنجا که در میان عالمان اهل سنت» عنوان حدیث 
موثقء به کار نمی‌آید. حدیثی را ضعیف تلقی می‌کنند که فاقد شرایط حدیث صحیح و یا حسن 
باشد. (سیوطی.بی تاء :٩۱/۱‏ صبحی صالح, ۱۳۶۳, ۱۶۷؛ عجاج الخطیب ۱۴۷۴ق» ۲۲۲). 


امامیه و عنوان‌های فرعی حدیث 
افزون بر تفاوت‌های موجود میان شیعیان امامیه با دیگران در اقسام اصلی حدیث» در 
عناوین فرعی هم ملا حظاتی به چشم می خورد: 
حسن کالصحیح 
دو تعریف از اصطلاح حسن کالصحیح از سوی امامیه ارائه شده است. 
یکم: روایتی که تمام راویان آن امامی‌اند» اما نسبت به برخی از آنان مدحی رسیده باشد که 
توثیق او را ثابت نکند. ولی نسبت به سایر راویان این مدح به حد تصریح به وثاقت رسیده است. 
دوم: اوائل رحال سند. امامی ثقه اما اواخرآن سند» راویانی امامی باشند که مدح آن‌ها به سر حد 
وثاقت نرسد. با این حال در پی يك راوی که یکی از اصحاب اجماع است واقع شده باشند. 
مامقانی پس از ارائه این دو تعریف» تعریف دوم را درست می‌داند. (مامقانی» ۰۱۳۸۵ ۱۴۳/۱) 
قوی کالصحیح 
این عنوان بر روایتی اطلاق می‌شود که تمام راویان آن امامی باشند. اما منابع رجالی 
نسبت به مدح ویاذم برخی از آن‌ها سکوت کرده باشند. یا مدحی در باره آن‌ها رسیده 
باشد که به حد حسن نرسد» ولی با این حال این طیف از راویان در پس راویان ثقه. یا 
اصحاب اجماع قرار گرفته باشند. (همانجا) 
قوی کالحسن 
روایتی که تمام راویان آن امامی باشند. امانسبت به همه یا برخی تنهامدحی رسیده 
باشد که سطح آن پس از مرحله حسن قرار داشته باشد. قوی کالحسن است. (همانحا) 
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قوی کالموثق 
روایتی که نسبت به برخی از راویان با حفظ وصف امامی بودن آنان مدح 
یاذمی نرسیده باشد و این راویان در سلسله سند» پس از اصحاب اجماع قرار 
گرفته و بقیه راویان برغم ثقه بودن امامی نباشند» یا اگر امامی بودن آنان 
تایه اسست گر سالس سل مدح آن‌ها در مرحله‌ای فروتر از وثاقت باشد. چنین 
روایتی قوی کالموشق است. (همانجا) 

برابر حستحوی به عمل آمده هیچ کدام از اقسام یاد شده نزد اهل سنت کاربرد ندارد. 
روایتی که راویان آن از آغاز تا پایان سلسله سند دارای يك صفت با حالت واحد 
باشند. همچنین اشتراك غالب راویان در يك امر نیز جزء ایین قسم شمرده شده 
است. (شهید ثانی» ۱۴۱۳ : ۱۱۷؛ مامقانی»۲۰۲/۱۰۱۳۸۵) اما در میان اهل سنت 
اشتراك کل راویان یا حالت روایت شرط شده است. (شهرزوری؛ ۰2۱۹۹۵ ۲۷۵) 
حدیث مرفوع 
مرفوع در میان برخی ازمحدثان شیعه از حمله علامه مامقانی دو اطلاق دارد. ۱. حدیثی که 
از وسط یا آخر سند يك نفر یا بیشتر حذف شده باشد وراوی به لفظ «رفع» تصریح کند. 
۲. هر حدیشی که به معصوم نسبت داده شود؛ مرفوع است خواه متصل باشد یا منقطع؛ 
در این اصطلاح. محدئان شیعه و اهل سنت مشترکند. (شهرزوری» ۰۱۹۹۵ ۳۵؛ شهید 
ثانی»۱۴۱۳ق ۰ ۹۷؛ مامقانی» ۱۳۸۵ ۱۷۱/۱) 
حدیث مرسل 
ان اصطلاح به دو گونه به کار میرود: 

5 مرسل به معنای عام: حدیشی که اسناد آن؛ خواه تمامی راویان ویا برخی از 
آن‌ها حذف شده باشد. 

۲ مرسل به معنای حاص:-حدیثی که تابعی بدون ذکر واسطه (تابعی) از پیامبر(ص) نقل می‌کند. 
(مامقانی» ۰۱۳۸۵ ۲۵۴) در میان اهل سنت» معنای اول (مرسل به معنای عام) کاربرد ندارد. 

در مورد حجیت مرسلات هم. اختلاف نظر در میان فریقین دیده می‌شود. اهل سنت از 
آنجا که صحابه را عادل می‌دانند. مرسلات صحابه را تلقی به قبول می‌کنند و آن‌ها را می‌پذیرند. 
(شهرزوری: ۰2۱۹۹۵ 4۵۶ صبحی صالح؛۰۱۳۶۳ ۱۰۹) اما مرسل در میان محدثان شیعه 


هنگامی حجت است که ناقل حدیث مرسل, از نقل روایات غیرثقه دوری کرده و اين معنا 
رظن ده باشد که تنها از افراد ثقه نتقل کند. (شهید انی, ۱۴۱۳ق ۰ ۱۳۷) 

عنوان سابق و لاحق 

سایق و لاخ نود مان شسیعه ورس نکسان استا(شهید ات۱۳۰ ۴اق: ۱۳۶۶ 
شهرزوری. ۰۱۹۹۵ ۳۱۷) حدیث پژوهان معاصر اهل سنت از حمله دکتر صبحی 
صالح و عجاج الخطیب و علامه قاسمی از آن یاد نکرده‌اند. 

عنوان مجهول 

این اصطلاح. نزد محدثان فریقین یکسان به کار نمیرود؛ زیرا نزد برخی از محدثان شیعه مثل 
مامقانی. مجهول» صفت راوی است و در مورد روایتی به کار می‌رود که عقیده راویان آن مجهول 
باشد. (مامقانی» ۰۱۳۸۵ ۱/ ۲۹۱) و نزد دیگر درایه نگاران شیعه» محهول» به روایتی اطلاق 
می شود که نام راویان آن در کتاب‌های رجالی برده نشده است. (سبحانی؛ ۱۴۱۴ق» 6۱۱۹" اما 
چنین برداشتی نزد محدثان اهل سنت به چشم نمیخورد و در میان آن‌ها نیز این عنوان متفاوت 
معنا شده است؛ به عنوان نمونه سیوطی محهول را روایتی می‌داند که تنها از طریق واحد رسیده 
باشد که چنین برداشتی بین محدثان شیعه رانج نیست. (سیوطیءبی تا. ۱/ ۳۱۷) اما دیگر 
درایه نگاران اهل سنت مجهول را دو دسته کرده اند: الف. مجهول العین که در مورد روایتی که 
هویت راوی آن. شناخته نشده باشد. به کار میرود. ب. محهول الحال نیز روایتی است که گرچه 
هویت راوی مشخص است. اما مدح و قدحی درباره آن نشده است. (شهرزوری؛ ۱۹۹۵ 
۱ عترء ۱۹۹۷ )۸٩‏ 

حدیث قدسی 

از نگاه علامه مامقانی. حدیث قدسی اختصاص به پیامبر (ص) ندارد؛ بلکه می‌تواند از طرف 
دیگر پیامبران اوصیا الهی و انمه (ع) صادر شده باشد. (مامقانی» ۱۳۸۵ ۱/ ۶۰) این در حالی 
است که تعاریف اهل سنت» حدیث قدسی را ویژه پیامبر(ص) توصیف می‌کنند. (صبحی 
صالح, ۰۱۳۶۳ ۲۲۲) در حقیقت منشاً این تفاوت به تعریف فریقین از حدیث باز می‌گردد. 
حدیث مقبول 

نزد اهمل سنت حدیث مقبول در واقع همان حدیث صحیح است که از شرائط 


1 ناگفته نماند مرحوم میرداماد مجهول را به دو قسم اصطلاحی و لغوی تقسیم کرده است و آنچه در اینجا مورد 
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مقبولیت برخور دار است و آنان اصطلاح حداگانه ای برای آن وضع ننموده‌اند. 
(سیوطی؛ بی تاء ۶۲/۱؛ صبحی صالح ۱۳۶۳ ۱۴۱) اما شیعه» حدیشی را مقسول 
نامیده است که اصحاب و علماء و جمهور محدئان بدون در نظر گرفتن صحت 
و حسن راویان آن یا توئیق, آن را تلقی به قبول کرده و به مضمون آن عمل 
می‌کنند. (شهید ثانی, ۱۴۱۳ق» ۱۳۰) و در واقع» قرائن و شواهد دیگری اعتبار آن 
را ثابست می‌کند. 

روایت موقوف 

در نگاه اهل سنت روایت موقوف مرهون اعتبار و حجیت صحابه است؛ (شهرزوری» 
۵م ۶) اما محدثان شیعه زمانی روایت موقوف را ححت می‌دانند که صدور آن 
روایت از طریق قرانن از معصوم ثابت شود. (مامقانی» ۱۳۸۵ ۲۴۶/۱) 


ب. اصطلاحات مشترك بین فریقین 
برخی از این مصطلحات که روایات معتبر و نا معتبر را در بر می گیرد عبارتند از: 
۱. مسند: (مامقانی؛ ۱۳۸۵ 4۱۶۹/۱ شهرزوری» ۱۹۹۵م. ۴۲) 
۲. متصل: (شهزوری:۱۹۹۵» ۴۴؛ مامقانی:۱۳۸۵ ۱۷۱) 
۳. معنعن: (مامقانی:۰۱۳۸۵ ۱۷۳/۱؛ عتر»۱۹۹۷م. ۳۵۱) 
۴ عالی و نازل: (مامقانی ۱۳۸۵۰ ۱۹۰؛ شهرزوری؛۱۹۹۵م؛ ۲۵۵) 
۶ مشهور: (شهرزوری ۱۹۹۵م. ۲۶۵؛ مامقانی ۱۳۸۵۰ ۱۸۱/۱) 
۷ عزیز: (مامقانی» ۱۳۸۵ ۸۱ ۱۱۵؛ شهرزوری» ۰۲۷۰ ۱۹۹۵) 
۸ مدلس: (شهید ثانی,۱۴۱۳ق» ۱۴۳؛ شهرزوری۱۹۹۵م» ۷۳) 
٩‏ موضوع: (شهرزوری ۱۹۹۵م ۹۸؛ شهید ثانی, ۱۴۱۳ق ۱۵۲) 
۰. مزتلف و مختلف: (مامقانی ۰۱۳۸۵۰ ۲۲۲/۱؛ شهرزوری» ۱۹۹۵م؛ ۳۴۴) 
اترفقته رت (ماسای ۱۸۵/۱۰۵۱۳۸۵ 4۲ موی ۳۳/۳۰ 
۲ ناسخ و منسوخ: (شهید ثانی,۱۴۱۳ق: ۱۲۷؛ صبحی صالح, ۰۱۳۶۳ ۱۱۲) 
۳ غریب: (شهید ثانی» ۱۴۱۳ق . ۱۰۷؛ شهرزوری. ۰2۱۹۹۵ ۲۷۱) 
۴ مدرج: (شهید ثانی,۱۴۱۳ق۰ ۱۰۴؛ شهرزوری» ۱۹۹۵م۰ ۹۵؛ سیوطی»بی تاء ۲۶۸/۱) 
۵. مضطرب: (شهرزوری ۱۹۹۵م. 1۹۵؛ شهید انی,۱۴۱۳ق» ۱۴۶) 


ج. برخی اصطلاحات ویژه حدیث شیعه 

۱. متفق علیه: هر گاه دو محدث نظیر کلینی و صدوق بر قل خبری اتفاق نظر 
داشته و هر دو آن روایت را در منابع روایی خود آورده باشند. به آن حدیث» متفق علیه 
می‌گویند (سبحانی» ۱۴۱۴ق» ۷۶) 

۲ مشتر: این اصطلاح از اصطلاحات خاص شیعه می‌باشد که نزد محدشان اهل 
سنت رائج نیست و به روایتی اطلاق می‌شود که نام برخی از راویان سند آن میان چند تن 
مشترك بوده و برخی از آنان ثقه و برخی غیر ثقه هستند. (مامقانی» ۱۳۸۵ ۲۱۹/۱) 

۳ مشکل: این واژه نزد شیعه» به روایتی گفته می‌شود که از عبارت و یا دارای الفاظی 
باشد که فهم آن پیچیده است. (همو ۱/ ۲۳۳) 

۴. موشق: روایتی که به رغم برخورداری از اتصال سند به معصوم و نیز عدالت يا وثاقت 
راویان در تمام طبقات» یک یا چند راوی آن. غیر امامی می‌باشند. (همانجاء ۱۳۸/۱) 

۵ مضمر: این اصطلاح به حدیثی گفته می‌شود که در مرحله اسناد به معصوم. به جای ذکر 
نام وی از ضمیر استفاده شده باشد مانند (کتبت الیه) و مانند آن. (همانجا؛ ۲۵۲/۱) 

۶ مطروح: این اصطلاح که در میان اهل سنت چندان رائج نبوده است. چنان که صبحی 
صالح از حدیث پژوهان اهل سنت از آن نام نمی‌برد ودکتر عجاج الخطیب ازآن باعنوانی مستقل 
یاد نکرده و آن را هم ردیف با حدیث متروک دانسته که از اقسام احادیث ضعیف است. (عجاج 
الخطیب, ۱۴۲۴ق ۲۳۰) اما اين اصطلاح در میان شیعه کابرد فراوانی دارد و نوعی مستقل؛ 
محسوب می‌شود و به روایتی گفته می‌شود که متن آن از سونی مخالف دلیل قطعی بوده و از 
سوی دیگر تأویل‌ناپذیر باشد. (مامقانی» ۰۱۳۸۵ ۲۴۲). 


نتیجه گیری 
محصول بررسی انجام‌شده این است که: 

۱ بنیان‌های اصطلاحات و انقسامهای حدیشی ريشه در احادیث ائمه همدی(ع) 
و متقدمان امامیه دارد. 

۲ ادعای اخباریان مبنی بر آنکه سیم احادیث به چهار قسم صحیح؛ 
حسن» موشق. صعیف» نوعی بدعکت می‌باشد و در اصطلاحات قدما وحود 
خارحی تداشته اسست؛ با واقعیت ناسازگار امننتت) وان اصطلاحات کم وبیسش در 
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کلمات بزرگانی همچون شیخ کلینی شیخ صدوق. شیخ طوسی و سید مرتضی 
و فیگت‌ان یه کان رففته اس 

۳ ادعای مولف کتاب «هدایه الابرار» مبنی بر اینکه شیعیان علم درایه را بر 
برخی از واژه‌های امل سنت. مورد استفاده امامیه نیز قرار گرفته‌اند؛ امادر همین 
موارد نیز به رم نوعی اشتراك در قالب و عناوین» بار معنایی و کاربردی مصطلحات. 
یکسان نبوده است. افزون بر این که اصطلاحاتی هم نزد شیعه یافت می‌شود که 
امل سنت از آن‌ها نام نبرده و دستکم نزد آنان متداول و مشهور نمی‌باشد. 


منابع 

بحرانی» پیوسف» الحدائق الناضره قم موسسه النشر الاسلامی التابعه لحماعه المدرسین. بی‌تا. 

ترمذی» محمد بن عیسی» السنن» جامع الصحیح؛ بیروت» دار الفکر. چاپ دوم ۰۳ ۴اق. 

قم: مکتبه ایت الله نجفی مرعشی» چاپ دوم ۱۴۱۳ق. 

سبحانی. عفر اصول الحدیث و احکامه قم» موسسه امام صادق» چاپ دوم ۱۴۱۴ق. 

سید رصضی» محمد بن الحسین» خصانص الانمه تحقیق: محمد هادی امینی» مشهد. مجمحع البحوث 
0 نهج البلاغه» تحقیق و شرح: شیخ محمد عبده» قم دار الذخاش چاپ اول» ۰ ۷سش. 

اول: ۲۵ ۲شن: 

» الذریعه الی اصول الشریعه تحقیق: ابوالقاسم گرجی. تهران دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۸ش. 

0 الانتصار» تحقیق: موسسه الثشر الاسلامی. قم حامعه مدرسین قم ۵ق. ‏ 

» رسائل الشریف المرتضیء تحقیق: سید محمد حسینی» قم. دار القرآن الکریم. ۱۴۰۵ق. 

+ مسائل الداصریات» تحقیق: مرکز البحوث و الدراسات العلمیه, بی‌جاء رابطه الثقاقه و العلاقات 
سیوطی. حلال الدیین. تدریب الراوی فی شرح التفریب النووی؛ تعلیق: ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد» 
بیروت» دارالکتاب العلمیه. بی ۳ 

الدیین عتر» بیروت» دار الفکر. ۸« 

صدوق» محمد ببن علی بابویه قمی» الاعتفادات فنین الامامی‌هه تحقیق: عصام عبد السید» بیروت» 
دارالمفید, ۴۱۴اق. 

۰ علل الشرایع» تحقیق: سید محد صادق بحرالعلوم. نجف انتشارات المکتبه الحیدریه, ۱۳۸۵ش. 


۰ کسال الدین و تمام اللعمه تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری» قم» موسسه النشر الاسلامی 
التابعه لحماعه المدرسین» ۱۳۰۵ ق. 

. محائی الاخبار» تحقیق: علی اکبر غفاری؛ قم. جامعه مدرسین: ۱۳۸۸ش. 

.من لا یحضره الفقیه؛ تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری» قم حامعه مدرسین» چاپ دوم. ۴صق. ‏ 
طوسی, محمد بن حسن الاستبصار تحقیق و تعلیق: حسن موسوی الخرسان, تهران» دارالکتب الاسلامیه. 
چاپ چهارم. ۱۳۶۳ش. 

ایا ممره ال (رعان کی #4 تیه سید ایحا رخای» کی مومینه ال الیش (2): ۳۰۴( 
» تهذیب الاحکام» تحقیق: سید حسن الموسوی الخرسان» تهران» دار الکتب الاسلامی» چاپ 
چهارم» ۱۳۶۵ش. 

ط ییا مکی شیارا الیل رنه او ای ایا ال ین 
طهرانی؛ آقا بزرگ, الذریعه الی تصائیف الشیعه بیروت دار الاضواء چاپ سوم ۱۴۰۳ق. 

عاملی» محمد بن الحسین» مشرق الشمسین و اکسیر السحادتین» تحقیق: سید مهدی رجانی؛ مشهد. طبع 
موسسه الطبع و النشر التابعه لانستان القدس الرضویه المقدسه چاپ اول» ۱۴۱۴ق. 

عتر نور الدین» منهج النقد فی علم الحدیث دمشق» دار الفکر» ۱۹۹۷م. 

عجاج الخطیب» محمد. اصول الحدیث علومه و مصطلحه بیروت. دارالفکر» ۱۴۲۴ق. 

کراجکی, ابو الفتح. کنز الفوانده قم مکتبه المصطفوی» چاپ دوم. ۱۳۶۹ش. 

کرکی» حسین بن شهاب الدین. هدایه الابرار الی طریق الانمه الاطهار» تصحیح: رووف جمال الدین؛ 
بخداد. مکتبه الوطنیه» ۱۹۷۷م. 

کلینی» محمد بن یعقوب الکافی» تحقیق: علی اکبر غفاری. تهران دارالکتب الاسلامیه. چاپ سوم ۱۳۶۷ش. 
مامقانی عبد الله؛ مقب‌اس الهدایه فی علم الدرایه؛ تحقیق: شیخ محمد رضا المامقانی» قم. دلیل ماء 
چاپ اول» ۱۳۸۵ش: 

متقی هندی» حسام الدین» کنز العمال» تحقیق» ضبط و تفسیر: شیخ بکری حیانی» تصحیح و فهرست: 
الشیخ صفوه السقاع بیروت» موسسه الرساله. ۹ق. 

محسن الغراوی» محمد عبد الحسن؛ مصادر الاستباط پین الاصولیین و الاخباریین» قم؛ دفتر تبلیغات 
استلامی: تخاب اول: ۱۳۱۳ 

مفید» محمد بن محمد الارشاد. تحقیق: موسسه آل البیت» بیروت. دارالمفید. چاپ دوم الف ۱۴۱۴ق. 
الافصاح تحقیق: موسسه البعثه قم دارالمفید للطباعه و النشر» چاپ اول» ۱۴۱۲ق. 

التذکره باصول الفقه تحقیق: شیخ مهدی نحف. بیروت دارالمفید لطباعه و النشر و التوزیع. 
چاپ دوم ۱۴۱۳ق. 

صحیح اعتقادات الامامیه. تحقیق: حسین درگاهی» بیروت. دارالمفید. چاپ دوم ۱۴۱۴ق. 
سب رسائل فی معنی المولی» بیروت؛ دار المفید للطباعه والنشر» چاپ دوم ۴۱۴اق. 

الفصول المختاره» تحقیق: سید علی میر شریفی» بیروت. دار المفید للطباعه و النش چاپ 
دوم ۵( 

مودب. سید رضا؛ علم الدرایه المقارن؛ تعریب: انور الرصافی» قم. منشورات المرکز العالمی للدراسات 
الاسلامیه چاپ اول» ۱۴۲۶ق. 

نصیری» علی» حدیث شناسی ۲ قم. سنابل» چاپ اول» ۱۳۸۳ش. 


بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه 


۳۹ 


